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 علمی سبک شناسی نظم و نثر فارسینشریه 

 )بهار ادب سابق(

 

 چکیده:
این پژوهش با هدف بررسی عمق فکری شعر فصرعممی ارغون، شاعر تأریرد ار عصر هدف: 

هویت زنان در اشعار او می ردازد. پرسش مشروطه، به تحلیل دفتمانی عاملیت زنانه و بازسازی 

اصلی پژوهش رن است كه ریا شعر ارغون صرفاً بازتاب تحولات اجتماعی دوره مشروطه است یا 

 دیری و تثبیت دفتمان نوین زنانه نقش فعالی ایفا میکند.مثابه كنشی زبانی در شکل به

نی و نقد زبانی است. در روش تحقیق توصیفی ر تحلیلی و مبتنی بر تحلیل متروش پژوهش: 

ها و بررسی كاركردهای اجتماعی و ارتباطی شعر، دیری از تحلیل استعارهاین چارچوب، با بهره

 های دفتمانی مرتب  با بازنمایی زن در اشعار فصرعممی ارغون تحلیل شده است.مؤلفه

ز سکوت به نتایج پژوهش نشان میدهد كه در اشعار ارغون عناصری همچون د ار اها: یافته

دوستی كنشگری، نقد ساختارهای مردسالارانه خانواده، تأكید بر رموزش و رداهی زنان، میهن

صورت برجسته دیده زنانه، دفاع از عدالت اجتماعی و پیوند میان بیان عاطفی و كنش اجتماعی به

 میشود.

ای درباره زن، سوژهها، فصرعممی ارغون با بازتعریف مفاهیم رایج بر اساس یافتهگیری: نتیجه

زنانه، رداه و كنشگر را در عرصه عمومی بازنمایی میکند. زبان شعری او افزون بر بیان عاطفی، 

دیری دفتمان نوپای سان در شکلابزاری برای اقناع، رموزش و اعتراض اجتماعی است و بدین

ات اجتماعی زنان در عصر مشروطه نقش مهمی ایفا میکند و میان سنت ادبی غنایی و مطالب

 مدرن پیوند برقرار میسازد.
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  This study aims to examine the intellectual 

depth of Fakhr‑e Azmi Arghun’s poetry, an influential poet of the Constitutional 

era, through a discourse‑oriented analysis of female agency and the 
reconstruction of women’s identity in her poetic works. The central question is 
whether Arghun’s poetry merely reflects the social transformations of the 
Constitutional period or actively functions as a linguistic act contributing to the 
formation and consolidation of a new female discourse. 
METHODOLOGY: The research employs a descriptive‑analytical approach 
based on textual analysis and linguistic criticism. By analyzing metaphors and 
exploring the social and communicative functions of poetry, the study 
investigates the discursive components related to the representation of 
women in Arghun’s poems. 
FINDINGS: The findings reveal that several prominent themes emerge in 
Arghun’s poetry, including the transition from silence to agency, critique of 
patriarchal family structures, emphasis on women’s education and awareness, 
expressions of feminine patriotism, advocacy of social justice, and the 
integration of lyrical expression with social action. 
CONCLUSION:  The results indicate that Arghun redefines prevailing concepts 

of womanhood and constructs a self‑aware and active female subject within 
the public sphere. Her poetic language functions not only as a medium for 
emotional expression but also as a tool for persuasion, education, and social 
protest. In this way, Arghun plays a significant role in shaping the emerging 
women’s discourse of the Constitutional era and bridges the traditional lyrical 
literary heritage with modern social demands. 
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 مقدمه و بیان مسئله
« نشگرادبیاتِ ك»سیر تحولات فکری عصر مشروطه، نقطه عطفی در تاریز ادبیات و فرهنگ  ایران است كه با ظهور 

ای كه در رن ادبیات از قلمرو تغزل فردی فاصله درفت و به عرصج مسائل اجتماعی، رزادی، شناخته میشود. دوره

ملی وارد شد. در این میان، حضور زنان در س هر عمومی و ادبی، تحولی بنیادین در ساختار فرهنگی  قانون و هویت

 جامعه ایرانی پدید رورد.

خواهی، حقوق مدنی و اصلاحات رموزشی در هم رمیصت در این دوران، دفتمان تجدد با مفاهیمی همچون رزادی

؛ بامداد، 4449منجر شد. ادرچه پژوهشهای پیشین )رفاری، یعنی زنان « دیگریِ تاریصی»و به بازتعریف جایگاه 

اند، اما سهم های سیاسی و فعالیتهای میدانیِ زنان تمركز داشته( عمدتاً بر نقشِ انجمن6553؛ حجازی، 4319

ای قرار درفته است و سهم شاعران رشتهكمتر در كانون تحلیلهای بین« ژانرِ مقاومت»به مثابه یک « شعرِ زنانه»

 مند و تحلیلی بررسی شده است.صورت نمامن این دوره در بازرفرینی مفاهیم اجتماعی و فرهنگی كمتر بهز

رو، از خلالِ پیوند میان سنتِ كلاسیک و مطالباتِ مدرن، ای پیشدر این میان، فصرعممی ارغون به عنوان چهره

خواهی اجتماعی به بازسازی هویت زنانه پرداخته است و ررارش در تقاطع خودرداهی زنانه، بیداری ملی و عدالت

ن را نه صرفاً در قامت یک سراینده، بلکه به عنوان ( در بررسی ررار او، نقشِ ارغو4373شکل درفته است. برقعی )

(. با وجود این، خلأ پژوهشیِ حاضر در عدمِ تحلیلِ 6543برجسته میسازد )ی. « بصشِ اجتماعیرداهی»یک 

 در بستر تحولات مشروطه است.  رنها« كاركردِ ایدئولوژیک»اشعار وی و « ساختارِ زبانی»تلفیقی از 

خواهی اجتماعی شاعرانی است كه ررارش در تقاطع خودرداهی زنانه، بیداری ملی و عدالتفصرعممی ارغون از جمله 

 شکل درفته است.

 دوستانهضرورت این پژوهش از رنجا ناشی میشود كه شعر او تاكنون بیشتر در قال  ادبیات غنایی یا وطن 

 مورد توجه قرار درفته است. ساز رن در بازتعریف هویت زن ایرانی كمتربندی شده و ظرفیت دفتمانطبقه

 بیان مسئله
مسئله اصلی این پژوهش رن است كه شعر فصرعممی ارغون را چگونه باید فهم كرد: ریا این ررار صرفاً بازتابی از 

 دهی و تثبیت نوعی دفتمان نوین درباره زن نقش ایفا میکنند؟اند یا در شکلفضای فکری عصر مشروطه

در شعر مشروطه همچنان موضوع اصلاح یا تعلیم معرفی شده است؛ اما در شعر ارغون، در بسیاری از مطالعات، زن 

یازمند ن« سوژه دفتمانی»به « ابژه توصیف»جایی از زن خود به فاعل سصن و كنش اجتماعی بدل میشود. این جابه

ر كرد ارتباطی شعتحلیلی است كه فراتر از بررسی مضمون، به ساختار زبان، شیوه خطاب، نمام استعاری و كار

 توجه كند.

 های پژوهشپرسش
 های اصلی كنشگری زنانه در منمومه فکری فصرعممی ارغون كدامند؟. مؤلفه4

 . زبان و ساختار بلاغی شعر او چگونه در بازتعریف هویت زن ایرانی نقش ایفا میکند؟6

 صر مشروطه دانست؟توان شعر ارغون را دارای كاركرد دفتمانساز در عرصه اجتماعی ع. ریا می3

 فرضیه پژوهش
فرضیه اصلی این پژوهش رن است كه شعر فصرعممی ارغون صرفاً بازتاب تحولات اجتماعی عصر مشروطه نیست، 

د. در این نجامبلکه در قال  نمامی معنایی و زبانی منسجم، به تولید و تثبیت نوعی دفتمان كنشگر زنانه میا

 جو در عرصه عمومی ارتقا مییابد.ای رداه، منتقد و مشاركتسوژهای به دفتمان، زن از موقعیت حاشیه
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 . مبانی نظری و چارچوب مفهومی2
محور در مطالعات ادبی است؛ رویکردی كه متن ادبی را صرفاً بازتاب مبنای نمری این پژوهش، رهیافت دفتمان

ی هویتی مؤرر میشمارد. در این چارچوب، دهی به الگوهاواقعیت اجتماعی نمیداند، بلکه رن را در تولید معنا و شکل

مبنای تحلیل قرار « ای زبانكاركرد رسانه»و « ساختارشکنی معنایی»، «بازنمایی»، «عاملیت»مفاهیمی چون 

 اند.درفته

درت ها بازتعریف و رواب  قبر این اساس، شعر به مثابه كنشی زبانی در نمر درفته شده است كه از طریق رن، هویت

 چالش كشیده میشوند. نمادین به

 

 شناسی )متدولوژی(. روش۹

 این پژوهش با رویکردی كیفی و مبتنی بر تحلیل متن انجام شده است. روش كار شامل:

 تحلیل محتوای مفهومی اشعار

 بررسی ساختارهای زبانی و افعال كنشی

 های معناییتحلیل استعارهها و تقابل

 ای و اقناعی زبانمطالعه كاركرد رسانه

ا هابع اصلی پژوهش، دیوان اشعار فصرعممی ارغون و مطالعات مرتب  با ادبیات عصر مشروطه بوده است. دادهمن

 اند.تحلیلی بررسی شده -ای دردروری و با رویکرد توصیفی صورت كتابصانهبه

 

 .پیشینه پژوهش: واكاوی گفتمانهای مطالعاتی در حوزه ادبیات زنان مشروطه4

 «توصیفِ تاریصی»های اخیر از رویکردِ ای است كه در دههكنشگریِ زنان در عصر مشروطه، حوزهمطالعات پیرامون 

تغییر مسیر داده است. با این حال، مطالعج فصرعممی ارغون به عنوان یکی از « شناسیتحلیلِ جامعه»به سمت 

 نیازمندِ بازخوانیِ انتقادیِ فراتحلیلیهای كلانِ تاریصی قرار داشته و پیشگامانِ این عرصه، عمدتاً در حاشیه پژوهش

 بندی و نقد كرد:است. پیشینه این مطالعات را میتوان در سه جریانِ دفتمانی دسته

 نگاری سیاسی و نهادمحور:.جریان تاریز1. 4

( در 4449/4377پژوهشهای این دسته بر بسترهای ساختاری و سازمانی فعالیتهای زنان متمركز است. رفاری )

، نقشِ این تشکلها را در تحولاتِ سیاسیِ عصر مشروطه «سریانجمنهای نیمه»سازِ خود پیرامون جریان تحلیلِ

( با نگاهی جامع به تحولاتِ اجتماعی، فعالیتهای زنان در 4444/4319برجسته میسازد. در همین راستا، بامداد )

ترسیم كرده است. با این حال، رویکرد این های رموزشی و فرهنگی را بستری برای د ار از سنت به مدرنیته عرصه

نشِ به مثابه یک ك« ژانرِ ادبیِ زنانه»است و جایگاهِ « محورنگاریِ واقعهتاریز»دروه از پژوهشگران عمدتاً معطوف به 

 سیاسی در تحلیلهای رنان كمرنگ است.

 نویسی و بازشناسیِ ادبی:.جریان ت كره1. 6

( در 6553/4396دازد. حجازی )بندیِ ررارِ زنان شاعر می رحِ احوال و طبقهاین جریان عمدتاً به دردروری، شر

، اهمیتِ نقشِ ادبی زنان را در شکلگیری جریانهای فکری برجسته كرده است. همچنین، كراچی «ت كره اندرونی»

ه است. هرچند پرداخت« نگاران زناندیشه»و « شعر زنان»ب( در دو اررِ مرجعِ خود، به واكاویِ 4371الف، 4371)

این ررار در مستندسازیِ میراثِ ادبیِ زنانِ این دوره ارج و قربی والا دارند، اما از دیدداهِ نقدِ ادبیِ معاصر، این 
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 اشعار با دفتمانهای قدرت و ایدئولوژیِ« متنیِمیان»باقی مانده و تحلیلِ « توصیفِ متنی»مطالعات عمدتاً در سطحِ 

 نرسیده است. حاكم در رنها به غایتِ خود

 شناسی:.جریان تحلیلِ انتقادی و جامعه1. 3

( با ارجاع به ابیاتِ فصرعممی 4441/4373پژوهشهای این دروه به تحلیلِ محتوایِ انتقادیِ اشعار نزدیکترند. برقعی )

ند كه میکارغون، به شکلِ خاصتری به توانمندیِ شاعر در تلفیقِ مضامینِ اجتماعی و غنایی اشاره دارد و استدلال 

(. با 6545-6543بندی كرده است )صص. وی چگونه مسائلِ كلانِ سیاسی را در ساحتِ هنرِ كلامیِ خود صورت

« ابژه»برای تبیینِ د ارِ زنِ شاعر از « چارچوبِ مفهومی»های موجود در این حوزه، فاقدِ انسجامِ وجودِ این، یافته

 هستند.« سوژۀ كنشگر»به 

 

 .خلأ پژوهشی :5
صلی در مطالعات پیشین، فقدان تحلیلی جامع از انسجام دفتمانی ررار فصرعممی ارغون است. بیشتر پژوهشها خلأ ا

 اند.بندی كردهاند یا شعر او را در چارچوب ادبیات وطن دوستانه طبقهیا به بررسی مضمونهای پراكنده پرداخته

شد نشان دهد كه اشعار ارغون واجد نمامی بندی هفت مؤلفه اصلی كنشگری زنانه، میکوپژوهش حاضر با صورت

واند تای فعال در عرصه خصوصی و عمومی تبدیل میشود. این رویکرد میمعنایی منسجمند كه در رن، زن به سوژه

 دامی در جهت بازنگری تحلیلی تاریز ادبیات زنان در عصر مشروطه باشد.

نویسیِ ادبی )كراچی، حجازی( )رفاری، بامداد( و ت كرهنگاریِ سیاسی هد كه ادرچه تاریزمرورِ پیشینه نشان مید

ی كه بتواند اشعار فصرعمم« رهیافتِ تلفیقی»به شناختِ كلیِ زنانِ مشروطه كمک كرده است، اما همچنان خلأ یک 

وس ، محسبازخوانی كند« بصشیک نمامِ دفتمانیِ رهایی»، بلکه به مثابه «اررِ یک شاعرِ سنتی»ارغون را نه به عنوان 

 است.

 

 فکری فخرعظمی ارغون های پژوهش: تحلیلِ گفتمانیِ كنشگریِ زنانه در منظومۀ.یافته6

دهد كه ررار او را نمیتوان صرفاً در چارچوب بیان عواطف فردی تحلیل دفتمانی شعر فصرعممی ارغون نشان می

« زنانه كنشگری»تبندی منسجم از دوستی رایج عصر مشروطه فهم كرد؛ بلکه باید رن را در قال  نوعی صوریا وطن

در در ای رداه، منتقد و مداخلهدی تاریصی فاصله میگیرد و به سوژهخواند. در منمومه فکری او، زن از موقعیت ابژه

وه ها و شیجایی، نه تنها در سطح مضمون، بلکه در سطح زبان، لحن، استعارهعرصه عمومی بدل میشود. این جابه

ه است. به بیان دیگر، شعر فصرعممی صرفاً بازتاب تحولات اجتماعی نیست، بلکه خود در خطاب نیز قابل مشاهد

 تولید و تثبیت دفتمان نوین زنانه نقش فعال ایفا میکند.

بلکه  ساحتی نیست،ای تکهد كه كنشگری زنانه در این منمومه فکری، پدیدهمند اشعار او نشان میدبررسی نمام

 دوستی وخواهی اجتماعی، وطنرموزش، بازتعریف زیبایی، نقد ساختار خانواده، عدالت در پیوند با مفاهیمی چون

دیری از ظرفیتهای بلاغی و تلفیق عاطفه و مسئولیت اجتماعی شکل میگیرد. در این چارچوب، شاعر با بهره

و سیاسی را به  ای شعر، هم به بازاندیشی در هویت زن ایرانی می ردازد و هم ساختارهای مسل  فرهنگیرسانه

 چالش میکشد.

از منمر تحلیل دفتمان، میتوان دفت كه فصرعممی ارغون در شعر خود، نوعی بازررایی مفاهیم مسل  پیرامون زن 

ای كه هم در قلمرو خصوصی ای نوین را برمیسازد؛ سوژهرا سامان میدهد و از رهگ ر این بازررایی، سوژه زنانه
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هم در عرصه عمومی )ملت، سیاست، عدالت اجتماعی( حضور فعال دارد. بر این  )خانواده، اخلاق، هویت فردی( و

توان در قال  های پژوهش حاضر نشان میدهد كه كنشگری زنانه در منمومه فکری فصرعممی را میاساس، یافته

 طور مستقل معرفی و تحلیل میشوند.بندی كرد كه در ادامه، هر یک بههفت مؤلفه اصلی صورت

 

 كنشگریِ خاموش به عاملیتِ گفتمانی گذار از

 تحلیل متن

به  «خاموشی اجتماعی»ترین ددردونیها در شعر و اندیشه فصرعممی ارغون، عبور زن از موقعیت یکی از بنیادی

است. در ادبیات سنتی، زن اغل  موضوع نگاه بود، نه منشأ سصن؛ یعنی درباره او سصن « فاعل دفتمانی»جایگاه 

ای اجتماعی و تاریصی سصن میگفت. فصرعممی در امتداد تحولات فکری خود كمتر به منزله سوژهدفته میشد، اما 

تبدیل  درعصر مشروطه، این الگوی دیرینه را ددردون میکند و زن را از ابژه توصیف به سوژۀ رداه، معترض و دعوت

دكنی، شعر كنی كه به تعبیر شفیعیجایی را باید در بستر كلی تحول شعر مشروطه فهمید؛ دورامیسازد. این جابه

از قلمرو احساسات فردی صرف فاصله درفت و به عرصه مسائل اجتماعی، رزادی، قانون و رداهی عمومی وارد شد 

 (.71-73: 4379كدكنی، )شفیعی

 در این منمومه فکری، زن فق  خواهان رهایی نیست، بلکه خود نیز زبان رهایی را تولید میکند. به بیان دیگر،

ی شود. چنین وضعیت« فاعل سصن»فصرعممی نه تنها از زن دفاع میکند، بلکه امکانی زبانی فراهم میآورد تا زن 

توان ای به متنِ تولید معناست؛ همان چیزی كه میاز منمر تحلیل دفتمان، به معنای انتقال زن از موقعیت حاشیه

 (.95 :4394پناه، نامید )خسروی« عاملیت دفتمانی زنانه»رن را 

 . شاهد شعری6ر4-4

 در این زمینه، مهمترین شاهد شعری ابیاتی است كه مستقیماً خطاب به زن سروده شده است:

 بکوش ای زن و بر تن ز علم جامه ب وش»

 (6543)برقعی، « ات به تن باشدخوش رن زمان كه چنین جامه

 و نیز:

 تا به كی نسوان اسیر جهل و در غفلت رجال؟»

 (6541)برقعی، « علم و فنون باید نموداكتساب دانش و 

« بکوش»در هر دو نمونه، زن نه موجودی منزوی، بلکه مصاط  مستقیم كنش و بیداری است. فعلهای امری مانند 

 نشان میدهد كه شاعر در حال بیدارسازی سوژه زنانه است.« تا به كی»و ساختار پرسشی ر انتقادی 

 نقد تطبیقی
تصویر زن در شعر كلاسیک فارسی مقایسه كنیم، تفاوتی اساسی دیده میشود. در بسیاری از ادر این نوع نگاه را با 

متون سنتی، زن یا معشوق است یا نماد فریبنددی، اما در شعر فصرعممی، زن به عنوان موجودی صاح  اندیشه 

ز رموزش زنان سصن و رسالت اجتماعی بازنمایی میشود. حتی در مقایسه با برخی شاعران مرد عصر مشروطه كه ا

است، اما در شعر « موضوع اصلاح»اند، تفاوت مهمی به چشم میصورد: در شعر رنان، زن هنوز تا حدی دفته

فصرعممی، زن فاعل اصلاح است. این تمایز، جایگاه او را به عنوان شاعری كه از درون تجربه زنانه سصن میگوید 

 (.446: 4371؛ كراچی، 454: 4396برجسته میسازد )حجازی، 
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 شناسینقد زبانی و استعاره

های و ساختار« باید نمود …اكتساب »، «بکوش»در سطح زبانی، افعال امری در شعر فصرعممی نقشی محوری دارند. 

پرسشیِ اعتراضی، زبان او را از توصیف به كنش سوق میدهد. این زبان، زبانی اجرایی است؛ یعنی فق  واقعیت را 

قابل « لمی عجامه»شناسی نیز تعبیر در پی ساختن واقعیتی تازه است. از منمر استعاره بازنمایی نمیکند، بلکه

ای از هویت است؛ زن با پوشیدن جامه علم، نه فق  دانا میشود، بلکه در سطح در اینجا استعاره« جامه»توجه است. 

زن  ود و به پوشش هویتیراتر میراز یک ابزار رموزشی ف« علم»نمادین، شصصیت و منزلت نوین مییابد. در نتیجه، 

 مدرن تبدیل میشود.

 ایتحلیل زبان رسانه
بصش عصر مشروطه دارد. های رداهیزبان فصرعممی در این بصش، شباهت زیادی به زبان مطبوعات و بیانیه

 زنان وساختار خطاب مستقیم، دعوت به بیداری، استفاده از دزاره های روشن و هدفمند، همگی یادرور نثر جراید 

محافل روشنفکری رن دوره است؛ همان فضایی كه در رن رموزش و بیداری زنان از مطالبات اساسی بود )بامداد، 

ای دارد؛ (. بنابراین، شعر او در این حوزه صرفاً شعر نیست، بلکه كاركردی رسانه71: 4391؛ ساریان، 47: 4319

 ار عمومی بدل میشود.یعنی شعر به ابزار انتقال پیام اجتماعی و تولید افک

 

 «كمالِ معرفتی»و « جمالِ صوری»شناسی: تقابلِ ساختارشکنیِ نظامِ زیبایی

 تحلیل متن

فصرعممی ارغون در یکی از مهمترین مواضع فکری خود، دفتمان رایج درباره زیبایی زن را به چالش میکشد. در 

زلف، رخسار، ل  و چشم تعریف میشد. اما  سنت ادبی فارسی، زیبایی زن اغل  با عناصر جسمانی و ظاهری چون

و به هد. ا، نوعی بازتعریف بنیادین از زیبایی ارائه مید«معرفت»به « تن»فصرعممی با انتقال معیار ارزش زن از 

ی اجایی معنایی، نمونهجای رنکه زن را محل تماشا بداند، او را حامل فضیلت، دانایی و عفت میبیند. این جابه

شناسی است؛ یعنی فروپاشی نمامی كه زن را به ظاهرش تقلیل میداد و ارشکنی در دفتمان زیباییروشن از ساخت

 (.395: 4377؛ حقوقی، 73: 4379كدكنی، جایگزینی رن با نمامی كه كمال درونی را اصل میداند )شفیعی

 

 شاهد شعری

 نمونه اصلی این محور، همان ابیات مشهور:

 باشدجمال زن نه همان زلف پرشکن »

 دهن باشدنه عارض چو ماه و نه غنچه

 جمال زن به حقیقت كمال و عفت اوست

 (6543)برقعی، « چنین زنی همه جا شمع انجمن باشد

 و نیز در ادامه:

 نه ژوش اطلس و نه جامه كرب ژرژت»

 )همان(« نه كفش برقی و نه چین پیرهن باشد

 ی مدرنِ سطحی را رد میکند.روشنی الگوی زیبایی سنتی و حتدر این ابیات، شاعر به

 



 443-467 صص ،465 پیاپی شماره ،44 دوره ،4155 مهر ؛(ادب بهار)فارسی نثر و نمم شناسی سبک / 465

 نقد تطبیقی
در مقایسه با شعر كلاسیک، این ابیات رویکردی كاملاً متفاوت دارند. ادر در غزل سنتی، زلف و رخسار زن مركز 

تصیل شاعرانه بود، در اینجا همان عناصر به صراحت نفی میشوند. حتی در قیاس با بصشی از دفتمان تجدد در 

داه زن را در قال  مد، لباس و ظاهر اروپایی بازتعریف میکرد، فصرعممی رویکردی انتقادی دوره پهلوی اول كه 

زیبایی »ا توان رن رای میسازد كه میهد و نه به مدرنیتج مصرفی؛ بلکه معیار تازهدارد. او نه به زیبایی سنتی تن مید

 (.645: 4396؛ اصیل، 36: 4319نامید )بامداد، « معرفتی

 

 شناسیاستعاره نقد زبانی و

ار این تکرار نفی، ساخت«. …نه  …نه  …نه همان»است: « نفی متوالی»این بصش از شعر فصرعممی مبتنی بر شگرد 

ورد؛ دویی شاعر در حال ابطال یک نمام معنایی است. از منمر زبانی شعر را به صورت استدلالی درمیا

نامیده میشود؛ شمع در « شمع»دارای كمال و عفت،  بسیار مهم است. زنِ« شمع انجمن»شناسی، تعبیر استعاره

سنت ادبی فارسی نشانه روشنایی، هدایت و مركز جمع است. در نتیجه، زن از موضوع زینت به منبع نور اجتماعی 

 خوبی نشان میدهد.ارتقا مییابد. این استعاره، ارتقای جایگاه زن را در سطح معنا به

 ای. تحلیل زبان رسانه5-6-4

های تربیتی و اجتماعی نشریات زنان. ساختار در است؛ شبیه زبان مقالهاین ابیات، لحنی ارشادی و اصلاحلحن 

جملات كوتاه، روشن و مستقیم است و هدف رن اقناع مصاط  است، نه صرفاً رفرینش موسیقایی. از این رو، شعر 

شاعر از ظرفیت شعر برای بازرموزی ارزشها ای برای تغییر الگوی نگاه به زن تبدیل میشود. در اینجا به رسانه

بر عهده داشتند )صدرهاشمی، « زن فرهیصته»استفاده میکند؛ همان نقشی كه نشریات زنان در ترویج الگوی 

 (.71: 4391؛ ساریان، 6، ج 4343

 

 بخشِ زنِ متجددمحوری: پارادایمِ رهاییآموزش

 تحلیل متن

افته خوبی دریفضیلت فرعی، بلکه بنیان اصلی رهایی زن است. او بهدر منمومه فکری فصرعممی، رموزش نه یک 

ی دیراست كه تا زمانی كه زن از دایره دانش و سواد بیرون نگه داشته شود، از مشاركت اجتماعی و حق تصمیم

ناسبات م نیز محروم خواهد ماند. به همین دلیل، علم در شعر او نقشی صرفاً معرفتی ندارد، بلکه ابزاری برای تغییر

شی های رموزقدرت است. این نگاه، با فضای فکری عصر مشروطه و دسترش مدارس دخترانه، نشریات زنان و انجمن

 (.4399؛ اعتماد، 47: 4319كاملاً همسوست )بامداد، 

 شاهد شعری
 بیت محوری این بصش چنین است:

 بکوش ای زن و بر تن ز علم جامه ب وش»

 (6543)برقعی، « شدهمیشه در طلبش همچو كوهکن با

 و نیز:

 تا به كی نسوان اسیر جهل و در غفلت رجال؟»

 (6541)برقعی، « اكتساب دانش و علم و فنون باید نمود
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 این ابیات نشان میدهد كه شاعر، رموزش را نه صرفاً مطلوب، بلکه ضروری میبیند.

 نقد تطبیقی
كنیم، روشن میشود كه فصرعممی در حال بازتعریف  ادر این دیدداه را با تلقی سنتی از نقش زن در خانه مقایسه

رموخته و نشین بود؛ اما در شعر او، زن خوب، زن دانشزن ایرانی است. در سنت، زن خوب غالباً زن مطیع و خانه

كنشگر است. حتی در مقایسه با برخی روشنفکران مرد مشروطه كه از تعلیم زنان دفاع میکردند، شعر فصرعممی 

ه زنانه سصن میگوید و به همین علت، لحن رن صمیمیتر و در عین حال رادیکالتر است )حجازی، از درون تجرب

 (.474: 4356؛ قدیمی، 454: 4396

 شناسینقد زبانی و استعاره
بیانگر هویت و شأن اجتماعی « جامه»بسیار معنادار است. « كوهکن»و تشبیه زن به « جامه علم»در اینجا استعاره 

ناپ یر و عبور از موانع سصت است. فصرعممی از طریق این تصاویر، یادرور تلاش خستگی «كوهکن»است، و 

یک دودانه « اكتساب»در برابر « اسیر»هد. همچنین واژه اندوزی زن را به سطح یک جهاد مدنی ارتقا میددانش

 میسازد: اسارت/ رهایی. این دودانه، ساختار مفهومی شعر را سامان میدهد.

 ایلیل زبان رسانه. تح 5-3-4

 ،«فنون»، «علم»بصش نشریات زنان است. كلمات كلیدی چون زبان این بصش یادرور مقالات رموزشی و رداهی

ساز و راهبردی استفاده میکند. این زبان بیش نشان میدهد كه شاعر از زبان برنامه« بکوش»و « باید»، «اكتساب»

یعنی شعر به قالبی برای ترویج یک دستور كار اجتماعی تبدیل  ای و بسیجگر است؛از رنکه غنایی باشد، رسانه

 میشود.

 

 نقدِ ساختارِ خانواده و بازتعریفِ حقوقِ فردی

 تحلیل متن
های معنایی مردسالاری را فصرعممی در نقد جایگاه زن در خانواده سنتی، از سطح توصیف فراتر میرود و بنیان

ای كه در فرهنگ سنتی نه فق  یک دردیر میشود؛ واژه« ضعیفه»مفهوم ویژه با مورد تردید قرار میدهد. او به

صفت، بلکه برچسبی ایدئولوژیک برای تحقیر زن بود. شاعر با افشای تناقض در این واژه، نشان میدهد كه خانواده 

ن نقد، در ایترین نقش تربیتی را به او واد ار میکند. سنتی از یک سو زن را فرودست میصواند و از سوی دیگر مهم

 (.95: 4394پناه، ؛ خسروی453: 4371واقع تلاشی برای بازتعریف حقوق فردی و شأن انسانی زن است )كراچی، 

 

 شاهد شعری
 شاهد اصلی در این محور چنین است:

 صبا ز قول من این نکته را ب رس از شیز»

 چرا ضعیفه در این ملک نام من باشند؟

 منادر ضعیفه منم از چه رو به عهده 

 (6543)برقعی، « وظیفه پرورش مرد پیلتن باشد؟

 های زنانه به برچسبگ اری فرهنگی در ادبیات رن دوره است.ترین اعتراضاین ابیات یکی از صریح
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 نقد تطبیقی
در مقایسه با سنت ادبی پیشین، كمتر زنی را میبینیم كه با چنین صراحتی به زبان قدرت اعتراض كند. حتی در 

شاعران مرد مشروطه كه از حقوق زنان سصن میگویند، باز هم زبانِ دفاع از زن از موضع بالا به پایین  شعر برخی از

است؛ اما در شعر فصرعممی، زن خود زبان اعتراض را در اختیار دارد. این ویژدی، شعر او را به متن خودرداهی 

 زنانه نزدیک میکند.

 شناسینقد زبانی و استعاره

تنهایی یک كانون دفتمانی است. شاعر رن را نقل و س س ابطال میکند. استفاده خود به« ضعیفه»ه در این ابیات، واژ

رابر در ب« مرد پیلتن»از پرسشهای پیاپی، زبان را از حالت خبری به حالت بازخواست درمیآورد. همچنین تركی  

« هضعیف»چگونه موجودی كه تضادی معنایی میسازد كه تناقض نمام مردسالار را برجسته میکند: « ضعیفه»

تربیت كند؟ این تضاد، شگردی زبانی برای برملا كردن پوچی برچسبهای « مرد پیلتن»خوانده میشود، باید 

 مردسالارانه است.

 ایتحلیل زبان رسانه

در این بصش، زبان شعر بسیار نزدیک به زبان مناظره، پرسشگری اجتماعی و حتی مقاله انتقادی است. شاعر از 

دری است. شعر در ای برای مطالبهبازخواست میکند و این نشان میدهد كه شعر او رسانه«( شیز)»د مرجع نها

 اینجا نقشی شبیه سرمقاله انتقادی پیدا میکند: طرح پرسش، افشای تناقض، و دعوت به بازنگری در مفاهیم رایج.

 

 ی شخصی و ملیپرستیِ فمینیستی: سنتزِ سوژهوطن

 تحلیل متن

دوستی از حالت شعار ملی صرف خارج میشود و به بصشی از هویت زنانه تبدیل میگردد. شعر فصرعممی، وطندر 

او از معدود زنانی است كه مسئله زن را از امر خصوصی جدا نمیکند، بلکه رن را با سرنوشت وطن پیوند میزند. در 

كه در بازسازی خانه مسئولیت دارد، در ساختن  این نگاه، زن نه فق  عضو خانواده، بلکه عضو ملت است و همانگونه

نامید؛ زیرا در رن سوژدی زنانه در دل « وطن رستی فمینیستی»توان وطن نیز سهم دارد. این نوع تلفیق را می

 (.47: 4319؛ بامداد، 645: 4396میشود )اصیل، دفتمان ملی تثبیت 

 شاهد شعری

 رمده است:« وطن من»در شعر 

 (6545)برقعی، « فدای وطن منجان و تن من باد »

 و نیز:

 خواهم كه پس از مرگ من احباب بسازند»

 )همان(« از پرچم ایران عزیزم كفن من

 پنداری شاعر با وطن را نشان میدهد.این ابیات نهایت هم ذات

 نقد تطبیقی

وارد  داشت، فصرعممیدر قیاس با بسیاری از شاعران زن پیشین كه مضامین عاشقانه یا اخلاقی بر شعرشان غلبه 

 دوستیقلمرو هویت ملی میشود. در مقایسه با شاعران مرد وطن خواه مشروطه نیز تفاوت در این است كه او وطن

 را از منمر تجربه زنانه بیان میکند؛ یعنی زن خود را در متن ملت قرار میدهد، نه در حاشیه رن.
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 شناسینقد زبانی و استعاره

ه تر از رن، استعارد شاعر را در بر میگیرد و شدت پیوند او با وطن را نشان میدهد. مهمكل وجو« جان و تن»تركی  

است. كفن در فرهنگ ایرانی ر اسلامی نشانه پایان حیات جسمانی و رغاز داوری « كفن»به عنوان « پرچم ایران»

ارتقا میدهد. این استعاره، ای قدسی معنوی است. وقتی شاعر میصواهد پرچم وطن كفن او باشد، وطن را به مرتبه

 دوستی را از احساس به ایمان تبدیل میکند.وطن

 6-ایتحلیل زبان رسانه

ماعی پرستانه و ادبیات بسیج اجتهای میهناین بصش از شعر فصرعممی بسیار نزدیک به زبان سرودهای ملی، بیانیه

ای شعر در دهنده كاركرد رسانهیست، بلکه نشانها كوتاه، كوبنده و شعاریند؛ اما این شعارزددی منفی ناست. دزاره

بسیج عاطفه جمعی است. شعر در اینجا مثل یک رسانه ملی عمل میکند كه هم احساس تعلق میسازد و هم 

 میصواند.مصاط  را به همدلی سیاسی فرا 

 

 «خواهیپتکِ عدالت»ادبیات به مثابه 

 تحلیل متن
ابزار افشادری اجتماعی میداند. او با صراحت به فساد سیاسی، رانت، خیانت فصرعممی شعر را نه محمل تفنن، بلکه 

عدالتی میتازد و از شعر برای مداخله مستقیم در امر عمومی بهره میبرد. این ویژدی او را در زمره شاعرانی و بی

 (.71: 4379كدكنی، ؛ شفیعی495: 4395قرار میدهد كه ادبیات را به عرصه مبارزه اجتماعی وارد كردند )خارابی، 

 شاهد شعری

 دزدهای اجتماعی هر چه هست از شیز و شاب»

 (6541)برقعی، « جمله را بر دار عبرت سرنگون باید نمود

 و نیز:

 هر وكیلی را كه شد با زور و با زر انتصاب»

 )همان(« از درون مجلس شورا برون باید نمود

 همچنین:

 رهر بنایی را كه شد با جور و بیداد استوا»

 )همان(« فصریا اصلاح این ویرانه را جز خون مدان

 نقد تطبیقی

در است. حتی در قیاس با برخی شاعران زن در مقایسه با سنت شعر تغزلی، این زبان رشکارا سیاسی و مداخله

عصر، فصرعممی جسارت بیشتری در نام بردن از نهادهای قدرت و تصطئه صریح رنان دارد. در اینجا شعر به هم

 نامه نزدیک میشود.نیه و اعتراضبیا

 شناسینقد زبانی و استعاره

نشان میدهد كه میدان واژدانی شعر، میدان « خون»و « ویرانه»، «دار عبرت»، «دزدهای اجتماعی»تركیباتی چون 

  صریخواهی در زبان نهفته شعر، ابزار تعدالت« پتک»ای از جامعه فاسد و استعاره« ویرانه»بحران و انقلاب است. 

 نیز وجه تجویزی و انقلابی كلام را تقویت میکند.« باید نمود»این ویرانی است. لحن امریِ 
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 ایتحلیل زبان رسانه
نگارانه پیدا میکند. فصرعممی كه خود در مطبوعات فعال بود، زبان شعری در اینجا شعر تقریباً كاركردی روزنامه

كوبنده و قابل نقل در افکار عمومی. این زبان برای برانگیصتن مصاط   را با زبان رسانه پیوند میزند: افشادر، صریح،

 شناسی.طراحی شده است، نه فق  برای تأمل زیبایی

 

 اجتماعی: تعالیِ روحِ جمعی-سنتزِ غنایی

 تحلیل متن
ی غنایرغم درایش اجتماعی و سیاسی، از عاطفه و لطافت یکی از امتیازهای مهم فصرعممی رن است كه شعر او به

خالی نمیشود. او میان احساس فردی و مسئولیت اجتماعی تعادل برقرار میکند. این تلفیق سب  میشود كه شعرش 

نه بیانیه خشک سیاسی باشد و نه تغزلی بریده از واقعیت. در واقع، شعر او از رهگ ر عاطفه، به اجتماع میرسد و از 

 (.45: 4393، مسیر اجتماع، عمق عاطفی پیدا میکند )ممفری ساوجی

 شاهد شعری
 است:« های دوستبنفشه»نمونه روشن این ویژدی، غزل 

 های تو ای دوست بوی موی تو داشتبنفشه»

 (6545)برقعی، « پیام مهر و محبت به من ز سوی تو داشت

 این بیت از حیث لحن و تصویرسازی، به سنت تغزل نزدیک است.

 نقد تطبیقی

دونه ابیات نشان میدهد كه فصرعممی تنها شاعر اعتراض ی دوره مشروطه، ایندر مقایسه با شعرهای صرفاً سیاس

نیست، بلکه ذوق غنایی نیز دارد. از سوی دیگر، نسبت به تغزل سنتی، شعر او از سطح توصیف صرف زیبایی فراتر 

 میرود و به نوعی لطافت معنوی میرسد كه با شصصیت اجتماعی شاعر پیوند دارد.

 شناسیرهقد زبانی و استعا

از عناصر رایج سنت غناییند، اما در اینجا كاركردی نرمتر و انسانیتر دارند. زبان از خشونت « بوی مو»و « بنفشه»

ای از نیز شبکه« محبت»و « مهر»، «پیام»های سیاسی فاصله میگیرد و به موسیقی عاطفه نزدیک میشود. واژه

به صورت ضمنی حفظ میشود؛ دویی « پیام»ر غنایی او، مفهوم های ارتباطی میسازند. در واقع، حتی در شعدلالت

 شاعر هردز از نقش ارتباطی زبان غافل نیست.

 ایتحلیل زبان رسانه
 «پیام»هرچند این شعر ظاهراً غنایی است، اما همچنان واجد نوعی زبان ارتباطی و انتقالگر است. استفاده از واژه 

كه فصرعممی در شعر عاشقانه نیز به قابلیت انتقال و تأریرد اری توجه  و ساختار ساده و روان بیت، نشان میدهد

كردن ای خود را از دست نمیدهد؛ بلکه با عاطفیدارد. از همین رو، شعر او حتی در وجه غنایی نیز ظرفیت رسانه

 تر میکند.زبان، دامنه تأریر اجتماعی را دسترده

 بندی نهایی :جمع
هد كه شعر او در نقطه تلاقی خودرداهی مومه فکری فصرعممی ارغون نشان میدبررسی هفت محور اصلی در من

و  دوزنانه، بیداری ملی، عدالتصواهی اجتماعی و بازرفرینی زبان ادبی قرار دارد. او از یکسو زن را به سوژه سصن

ان، ینماید. در این میكنشگر تبدیل میکند، از سوی دیگر معیارهای زیبایی، خانواده، وطن و عدالت را بازتعریف م
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زبان شعر او نه فق  زبان ادب، بلکه زبان رسانه، رموزش، اعتراض و اقناع است؛ و همین ویژدی است كه شعر 

 های شاخص ادبیات زنانه متعهد در عصر مشروطه و پسامشروطه تبدیل میکند.فصرعممی را به یکی از نمونه

 

 نان در عصر مشروطهگیری: بازخوانیِ تبارشناسانۀ گفتمانِ زنتیجه
برریند تحلیلهای متنی، زبانی و معنایی این پژوهش نشان میدهد كه اشعار فصرعممی ارغون در فضای فکری و 

اجتماعی عصر مشروطه صرفاً واجد ارزش ادبی یا عاطفی نیستند، بلکه در سطحی عمیقتر در شکلگیری نوعی 

ن نقش ایفا میکنند. بررسی شواهد شعری، ساختارهای بصش درباره هویت و جایگاه اجتماعی زنادفتمان رداهی

زبانی، شبکه استعاری و كاركردهای ارتباطی متن نشان داد كه زبان شعری ارغون از چارچوب سنتی بیان احساسات 

 فردی فراتر رفته و به ابزاری برای طرح مسائل اجتماعی و بازاندیشی در وضعیت زنان تبدیل شده است.

واژدان كلیدی مرتب  با رداهی، رموزش، بیداری و پیشرفت نشان میدهد كه شاعر رداهانه  در سطح متنی، حضور

در پی بازتعریف مفهوم زن در جامعه در حال د ار عصر مشروطه است. در این اشعار، زن دیگر صرفاً در جایگاه 

خویش  ردی و اجتماعیسنتی و محدود تعریف نمیشود، بلکه به عنوان كنشگری رداه و مسئول در قبال سرنوشت ف

مطرح میگردد. همین امر سب  میشود كه شعر ارغون از حوزه بیان شصصی فراتر رود و در قلمرو اندیشه اجتماعی 

 و فرهنگی معنا پیدا كند.

هایی همچون نور و ظلمت، بیداری و خواب، دانش و جهل، ها و تصاویر شعری نیز نشان داد كه تقابلتحلیل استعاره

بصش معرفی میشود. این شبکه ایی ایجاد میکنند كه در رن رداهی و دانش به عنوان نیرویی رهاییساختاری معن

معنایی نه تنها نقش بلاغی دارد، بلکه به صورت ضمنی نوعی نقد فرهنگی نسبت به ساختارهای بازدارنده و 

ان شاعرانه به بستری برای بیان میدهد. از این منمر، زبمحدودكننده حضور زنان در عرصه اجتماعی را نیز بازتاب 

 نوعی نگاه انتقادی نسبت به وضعیت موجود تبدیل میشود.

محور اشعار ارغون ای نیز میتوان مشاهده كرد كه لحن خطابی و مصاط در سطح كاركرد ارتباطی و رسانه

 فردی نیست، بلکهدهنده تمایل شاعر به ایجاد نوعی رداهی جمعی است. شعر در اینجا صرفاً بیان تجربه نشان

نقشی ارتباطی و اجتماعی بر عهده میگیرد و میکوشد مصاطبان را در فرریند نوعی بیداری فکری و فرهنگی 

صر طلبانه عمشاركت دهد. همین ویژدی سب  میشود كه شعر ارغون را بتوان در پیوند با فضای فکری و اصلاح

های نوین اجتماعی عنوان ابزارهای مهم انتقال اندیشه مشروطه فهم كرد؛ فضایی كه در رن ادبیات و مطبوعات به

 عمل میکردند.

های این پژوهش نشان میدهد كه فصرعممی ارغون در میان شاعران زن عصر مشروطه جایگاهی در مجموع، یافته

ت میان اسهای زبانی و بلاغی شعر فارسی توانسته دیری از ظرفیتفراتر از یک شاعر اجتماعی صرف دارد. او با بهره

ای نهتوان نموهای نوپدید اجتماعی پیوندی معنادار برقرار كند. از این منمر، شعر او را میسنت ادبی غنایی و دغدغه

بصش زنانه دانست كه در رن بیان  عاطفی با اندیشه اجتماعی و فرهنگی درهم دیری نوعی ادبیات رداهیاز شکل

 میآمیزد.

كرد اساسی را در فضای فکری عصر مشروطه بازتاب میدهند: نصست، كاركرد بر این اساس، ررار ارغون سه كار

معرفتی در بازاندیشی هویت و توانمندی زن ایرانی؛ دوم، كاركرد انتقادی در طرح محدودیتهای فرهنگی و اجتماعی 

. چنین موجود؛ و سوم، كاركرد اجتماعی در ایجاد نوعی پیوند میان تجربه فردی زنان و تحولات كلان جامعه
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توان به مثابه بصشی از جریان شکل دیری رداهی اجتماعی زنان در كاركردهایی نشان میدهد كه شعر ارغون را می

 ادبیات دوره مشروطه تلقی كرد.

ویژه فصرعممی ارغون، میتواند در نهایت، این پژوهش نشان میدهد كه بازخوانی ررار شاعران زن عصر مشروطه، به

ای اندازی كه در رن ادبیات نه تنها عرصهرای مطالعه تاریز ادبیات فارسی فراهم رورد؛ چشمای بانداز تازهچشم

دیری تحولات فکری و اجتماعی نیز به شمار میآید. توجه به این شناسی، بلکه بستری برای بازتاب و شکلزیبایی

د ماعی دوره مشروطه یاری رساندیری دفتمانهای فرهنگی و اجتمتون میتواند به فهم دقیقتر نقش زنان در شکل

 تر در حوزه تاریز ادبیات زنان در ایران فراهم سازد.و زمینه را برای پژوهشهای دسترده

 و قدردانی تشکر

نگارنده این پژوهش بر خود لازم میداند از استادان و پژوهشگرانی كه با راهنماییها و دیدداههای علمی خویش در 

اند، صمیمانه قدردانی كند. همچنین از داوران ارجمند و اعضای محترم شکلگیری و ارتقای این مقاله نقش داشته

های دقیق و پیشنهادهای سازنده كه به بهبود ساختار به سب  دقت نمر، ارزیابی« بهار ادب»هیئت تحریریه مجله 

ویژه از جناب رقای دكتر مجد، مسئول محترم و غنای علمی این پژوهش انجامیده است، س اسگزاری میشود. به

مجله، به پاس مدیریت علمی و اهتمام ایشان در اعتلای سطح علمی نشریه، قدردانی و امتنان ویژه به عمل میاید. 

 هنمودهای ارزشمند ایشان در سامانیابی نهایی مقاله تأریری شایان توجه داشته است. تردید ربی

 تعارض منافع

نویسنددان این مقاله دواهی مینماید كه این ارر در هیچ نشریه داخلی و خارجی به چاش نرسیده و حاصل فعالیتهای 

ت دارند. در این تحقیق كلیه قوانین و است و ایشان نسبت به انتشار رن رداهی و رضای هپژوهشی تمامی نویسند

مقررات اخلاقی رعایت شده و هیچ تصلف و تقلبی در رن صورت نگرفته است. مسئولیت دزارش تعارض احتمالی 

منافع و حامیان مالی پژوهش برعهده نویسنده مسئول است و ایشان مسئولیت كلیه موارد ذكر شده را برعهده 

 میگیرند.
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